
   ] الناز محمدی [ تا همین تابستان زن ها از ساختمان نشسته در قلب پارک 
شوش صدای کِل و هلهله می شنیدند. صدای شادی عروسی. نوای مسرور دامادی. 
آن ساختمان  زن ها هربار که عروسی یا میهمانی تمام می شد، می ایستادند اطراف 
سنگی و آدم ها را نگاه می کردند. با آن صورت های لاغر و اندام باریک و موهای پریشان، 
در میان پک های عمیق سیگار و نشئگی، عروس را که می دیدند، آرزو می کردند خودشان 
هم یک روز سقف محکمی داشته باشند برای زندگی. آرزو      زمان زیادی نمی خواست که 

بشود واقعیت، بشود شیرینی تعبیر یک رویا. 
تالار پذیرایی پارک شوش در خیابان انبارگندم کمی آن طرف میدان شوش را شهرداری 
پس از سال ها به زنان معتاد و بی سرپناه داد تا بشود نخستین مرکز جامع خدمات 
کاهش آسیب اعتیاد زنان؛ جایی برای زنان معتاد، بهبودیافته و خشونت دیده  ای که 
جایی ندارند برای ماندن. آن ساختمان خاکستری هنوز با حیاط گردی که محاصره اش 
آرام نشسته است. همین یک ماه پیش،  کم جان زمستان،  اریب  آفتاب  زیر  کرده، 
مسئولان شهرداری، بهزیستی، وزارت بهداشت و معاونت امور زنان رئیس جمهوری 
و ... آمدند و بعد از چندماه فعالیت، رسمی اش کردند؛ ساختمان را شهرداری تهران به 
موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت داد و مجوز را سازمان بهزیستی. زن ها هم 
دل به دل سپیده علیزاده، مدیر مرکز دادند که مددکار است و 12 سال  با زنان معتاد و 
برای کاهش آسیب آنها کار کرده. مرکز توانست نفس های اولیه اش را درست بکشد، 
با ظرفیت دادن خدمات به 100 نفر و سه خوابگاه جدا با ظرفیت های مختلف برای سه 
دسته از زنانی که به آن پناه می  آورند؛ مرکزی که شبیه آن در تهران و دیگر شهرها برای 
زنان کم است و آن طور که فرید براتی سده، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیستی کشور روز افتتاح رسمی این مرکز جامع گفت درحال حاضر از مجموع 1۴0 مرکز 
گذری کاهش آسیب اعتیاد در کشور 2۸ مرکز به زنان کارتن خواب خدمت می دهند؛ از 
مجموع 10۵ سرپناه شبانه در کشور 1۷ شلتر متعلق به زنان بی خانمان است و از مجموع 
یک هزارو22۹ مرکز اقامتی درمان اعتیاد هم ۷0 مرکز به درمان زنان معتاد اختصاص دارد 
و این یعنی برای جمعیت 6درصدی زنان معتاد از میان جمعیت 2 میلیون و ۸0۸ هزار 

نفری معتادان هنوز راه درازی برای رسیدگی هست. 

یر سقف را دوست ندارد یبا خانم خوابیدن ز فر
 سکوت ظهر حیاط مرکز را کلاغ های نشسته بر شاخه های درخت ها می شکنند. 
زن ها صبحانه شان را خورده اند و زیر آفتاب آرام زمستان به سکوت نشسته اند. فریبا 
موچین را از رضوان می گیرد و تکیه می دهد به دیوار سرد روبه رو. یک نگاه می اندازد 
، روز دیگری است و اول نوبت  به شمشادهای باغچه و دست به کار می شود. امروز
برداشتن ابروهاست؛ بعد سرمه کشیدن به چشم ها، درست کردن ابروها با مداد 

مشکی و رنگ کردن لب ها. انگار که »چشم چشم، یک گردو«. 
فریبا، نام مستعار زن است. از بچگی دوست داشت جای امینه نامش فریبا باشد. 
حالا هم که وقت معرفی است، رویای کودکی، خودش را در میان صدای او پیدا می کند. 
فریبا خانم چهل وپنج ساله است. دو دختر دارد که یکی شان در یونان درس می خواند 
یا فریبا خانم در خیالاتش دوست دارد که در یونان درس بخواند. هرجا می نشیند، 
می گوید خانه اش را هم برای اینکه دخترش را بفرستد یونان از دست داده. می گوید 
شوهرش هم چون چشم نداشت ببیند زنش »خارجی« فکر می کند، او را طلاق داد. 
اصلا همین 10 سال »شیشه« را همین فکرهای خارجی به جان فریبا خانم انداخت. او 
می خواست سیگار در دست هایش بگیرد و آرایش کند. فخر بفروشد و با صدای دو رگه 
بگوید که دخترش در یونان درس می خواند و یک روز او را می برد آنجا. فریبا خانم همه 
10 سالی را که در خیابان زندگی کرده، در رویای یونان به خواب رفته است، در آرزوی دیدن 
شب های پرستاره آنجا که شنیده است آرامند و در پارک هایش، وقتی زنی روی نیمکتی 
می خوابد و ستاره می شمرد، کسی به او لگد نمی زند و مردی مزاحمش نمی شود. فریبا 
خانم هنوز هم عادت دارد شب ها  زیر لحاف ستاره ها بخوابد. هوا اگر خیلی گرم نباشد 
یا سرد، تخت تمیز و چرمی خوابگاه را رها می کند، می رود به حیاط پاهایش را از نیمکت 
فلزی سبز آویزان می کند و خیره می شود به ستاره ها. آسمان برای فریبا خانم سقف 
خوبی است. این یک ماهی که به مرکز آمده، همه شب ها را اصرار کرده که در حیاط بخوابد 
و صبح ها بساطش را پهن کرده روی زمین تا خودش را شبیه گذشته کند. مثل امروز. 

فریبا خانم وقت دست به دست کردن مداد ابرو و آینه می گوید شوهرش نخستین بار 
شیشه به دستش داده و بعد وقتی دیگر اعتیاد به تمامی از راه رسیده، او را خمار گذاشته 
است. بعدها وقتی شوهرش او را رها کرد و دیگر خبری از او نشد، مردهای محل به او 
جنس می رساندند، تا همین حالا. فریبا خانم هیچ وقت کمپ نخوابیده و مرکز پارک 
شوش را هم برای این دوست دارد که کسی به او اصرار نمی کند برای ترک کردن. کسی او 
را اذیت نمی کند. فریبا خانم 10 سال را در خیابان و پارک گذرانده؛ گوشه گوشه خیابان های 
پایین شهر از او یادگاری های زیادی دارند. زخم های زیادی هم از خیابان بر تن او است. 
نمونه اش اینجا روی دست هایش پیداست. رد تیغ ها را مردها و زن ها وقت خماری در 
خیابان بر تن او گذاشتند. فریبا خانم وقت گفتن از خیابان خوابی هایش به خودش 
می گوید »رستم«. او فکر می کند زن بودن و جایی بیرون خانه شب را به صبح رساندن کار 
هر کسی نیست. در همه این 10 سال زمستان ها گذر فریبا خانم چندباری به گرمخانه ها 
افتاده. او می گوید پاک زندگی کرده و حالا با کمک خانم علیزاده می خواهد برود کمپ و ترک 
کند تا وقتی خواست راهی یونان شود، قیافه اش »تابلو« نباشد و دوست های خارجی 
دخترش نفهمند فریباخانم زمانی معتاد بوده. برای دندان های ریخته و چشم های ته 
چاه افتاده اش هم باید فکری بکند. شاید خانم علیزاده بتواند او را ببرد دندانپزشکی. 
شاید خانم علیزاده بتواند برای بی خوابی های او هم کاری کند. شاید خانم علیزاده برای 
او روانپزشک بیاورد، یک نفر که بگوید باید با دردهایش چه کند و دست های خالی اش 
را که هر روز نیم ساعت آنها را زیر شیر آب می شوید، چطور از شر وسواس برهاند. فریبا 
خانم از کمبودهای مرکز خبر ندارد. نمی داند تنها مرکز جامع کاهش آسیب زنان اگر 
کمک خیِرها نباشد نمی تواند سر پا بایستد. نمی داند که مدیر مرکز همه چندماه 
گذشته را به خواهش و تمنا از پزشکان متخصص گذرانده تا شاید بیایند و برای حدود 
2۷0زنی که اینجا پرونده دارند و در شبانه روز به اختیار خودشان می روند و می آیند، ساعتی 
بگذارند برای بررسی. او از تلاش های بی نتیجه خبر ندارد. از خواستن و نرسیدن. سپیده 
علیزاده، مدیر جوان مرکز که همه این سال ها را کف خیابان ها برای برداشتن گوشه ای 
از رنج های زندگی این زنان گذرانده، اما از همه اینها خبر دارد. »ما اینجا واقعا مشکل 
روانپزشک داریم. برای اینکه یک روانپزشک را بخواهیم بیاوریم، باید کلی پول بدهیم، 
این از پول دارو جداست. یک بار روانپزشکی به عنوان داوطلب آمد، اما همان یک بار 
شد. ما نمی توانیم از پس هزینه داروهای روانپزشکی بربیاییم و خود پزشکی که رایگان 
این زنان را معاینه کند و تشخیص دهد که با توجه به ضربه های مختلف روحی باید چه 
مصرف کنند، پیدا نمی شود. فقط هم مسأله این نیست. این زنان دچار مشکلات زیاد 
زنانه اند. یک ماما داریم که دو روز در هفته می آید، ولی ما نیاز به خدمات تخصصی زنان 
داریم. هیچ پزشکی نمی آید اینجا. این زنان به ویتامین های زیادی نیاز دارند. خیلی از آنها 
مشکوک به سرطان دهانه رحم اند، زخم های باز و سقط های مکرر دارند. در کل مرکز به 
پزشک عمومی، زنان، کودکان، ارتوپد و روانپزشک نیاز ویژه ای دارد و امیدواریم پزشکان 

داوطلب بیشتری برای کمک به ما بیایند.« 

سارا خانم خیاطی را دوست دارد
از دانشگاه انداختند بیرون. 6سال پیش. دو سال دیگر اگر می گذشت،  را  سارا 
. دو سال دیگر اما طور دیگری از راه رسیدند. سارا را که  مهندس می شد، سخت افزار
در همنشینی با دوستانش در خوابگاه به شیشه معتاد شده بود، از دانشگاه بیرون 
کردند. گفتند قیافه ات تابلو شده و ما دانشجوی معتاد نمی خواهیم. او را از خوابگاه 
هم بیرون کردند. سارا همه آن روزها را غصه خورد. با تنی اندوهگین و سری از ملال، 
سنگین، در خیابان های تهران می گشت و نمی دانست برای خوابیدن باید برود کجا. 
یک بار هم رفت خانه شان مشهد. یکی دو ماهی آنجا ماند. چند روز که گذشت، زندگی 
جهنم شد. شوهر مادرش به او نظر داشت و راحتش نمی گذاشت. سارا ماندن را جایز 
ندید. رفت. برگشت تهران و خیابان خوابی اش شروع شد. یک سال در لوله های بتنی 
خوابید؛ جایی نزدیک خیابان پیروزی، در اتاقی مدور که زن های معتاد با انداختن یک 
پرده آن را برای خودشان ساخته بودند. سهم سارا و دوستانش از دنیا همین اتاق گرد 
بود و اندک وسایلی و آسمانی که آویختن آن پرده، سهم کمی به آنها می داد. سارا هنوز که 
سرمای زمستانی آن شب ها را به یاد می آورد، می لرزد. حالا هم که نشسته در سالن بزرگ 
خ خیاطی دم می گیرد، به یادآوردن آن  توانمندی مرکز جامع کاهش آسیب زنان و با چر

روزها کار سختی است. سارا به ابروهای نازکش دست می کشد، پارچه طوسی را می سراند 
خ خیاطی و به یاد می آورد، به یادآوردن برای ذهن سی وشش ساله او که از  زیر سوزن چر
زیر عینک نزدیک بین باید گره ها را از هم باز کند و کوک بزند تا ذهنش پی مواد نگردد، 
آسان نیست. سارا هشت سال اعتیاد داشت و پنج سالش را مجبورشد با مردی سر کند 
در یک خانه تا بتواند موادش را داشته باشد. خیلی روزها مرد او را با مردان دیگری که به 
خانه می آورد، تنها می گذاشت. در رفتن از آنها سخت بود. همین ترس و لرز هم بود که 
، پارک شوش شد خانه  ، او را از آن خانه فراری داد و دوباره راهی پارک ها کرد. این بار یک روز
جدیدش. سارا یکی از زن هایی بود که شب ها با لبخند، عروس و دامادها را نگاه  و آرزو 
می کرد یک بار دیگر بتواند دانشجوی دانشگاه شریف باشد و شاید یک روز عروس شود. 
همین فکرها هم بود که پای سارا را بعدها به آن ساختمان باز کرد. رفت و گفت می خواهد 
ترک کند. گفت می خواهد یک بار دیگر سارای خوبی باشد. از آن روز 6ماه گذشته و او دو بار 
ترک و دو بار لغزش کرده است. مأمنی برای نلغزیدن. سارا یکی از 20 زنی است که در کارگاه 
خیاطی کار می کند؛ کارگاهی برای کمک بی دریغ به زنانی که بهبودیافته اند و تعدادشان 
از 2۷0 پرونده مرکز، 20 نفر است؛ یکی از سه دسته زنی که اینجا زندگی می کنند. »سمیه  
سطحی«، مربی کارگاه خیاطی از کار سارا راضی است. او سارا را زنی باهوش یافته که خیلی 
زود یاد می گیرد و نیاز به تکرار ندارد. سطحی، سفارش های کارگاه را از شرکت های بزرگی 
مثل ایران خودرو می گیرد و بین زن ها تقسیم می کند. از نظر او، میزان یادگیری زنان 
بهبودیافته، بستگی به تخریبی دارد که از نظر مغزی  در دوران مصرف مواد برایشان 
اتفاق افتاده و اگر تخریب زیاد بوده باشد یادگیری سخت می شود.  کار کردن با زنان 
بهبودیافته برای سمیه سطحی سخت است، چون گذشته سخت و دردناکی داشته اند. 
»آنها هرازگاهی در طول ماه، درگیراتفاقاتی می شوند که کاملا آنها را به هم می ریزد، بیشتر 
از کسی که مصرف کننده نبوده. در دوره هایی وسوسه مواد به سراغ شان می آید؛ بعضی 
می توانند خودشان را کنترل کنند و بعضی  نمی توانند. اینها به خود ما از نظر روحی هم 
آسیب می زند چون ما هم بیشترین ساعت زندگی مان را با بچه ها می گذرانیم و وقتی یکی 
از آنها دوباره مواد مصرف می کند انگار همه چیز خراب می شود، انگار یکی از نزدیکان مان 
کار اشتباهی انجام داده.« آن گذشته ای که مربی خیاطی با افسوس از آن حرف می زند، از 
میان حرف های مدیر مرکز هم پیداست. علیزاده محلات مختلف و آسیب های زیادی را 
در میان زنان این محلات دیده اما از وقتی به مرکز آمده، دیده که آسیب های زنان محله 
شوش و هرندی با بقیه زن ها متفاوت است. »شکل آسیب ها در منطقه12 و در محله 
هرندی و دروازه غار خیلی جدی تر و عمیق تر است و می توانم بگویم با هیچ جای تهران 
قابل مقایسه نیست. تجربه ای که در این پنج ماه به دست آوردم منحصربه فردتر از 
همه تجربه های 1۵ سال فعالیتم است. مثلا قبلا در هر چندسال، یک مددجوی زیر 
1۸ سال باردار به من مراجعه می کرد ولی در این پنج ماه، من حداقل چهار مددجوی باردار 
زیر 1۸ سال داشته ام. جای دیگری که کار می کردم مادر باردار مصرف کننده کم داشتم، 
شاید دو سه مورد. ولی در این پنج ماه، دو زایمان داشته ام، یعنی ارجاع به اورژانس دادیم 
و یک ساعت بعد زایمان کرده اند. بیشتر آنها می گویند از شوهران صیغه ای شان باردار 
شده اند ولی به هرحال ما اینجا از آنها مدارک هویتی نمی خواهیم و نمی دانیم آنها واقعا از 
چه مردانی باردار می شوند. خشونت در میان آنها بسیار زیاد است. بارها تعریف می کنند 
که داشتم از فلان خیابان رد می شدم و آقایی به من حمله کرد. کسی که در خیابان 
زندگی می کند، بدترین ها را دیده و تجربه کرده است. آنها اصلا خیلی از خشونت ها را 
حس نمی کنند، مثل کتک و لگد خوردن. مادری را اینجا دارم که از صبح خانه های مردم 
را نظافت می کند و پسر معتادش با کتک همان ۵0 هزار تومان را می گیرد برای مواد.« 
علیزاده می گوید زنان مرکز، به حمایت های مختلفی نیاز دارند. »آنها چه گوشت بریان 
بخورند چه عدسی، روزگارشان می گذرد. آنها حمایت اجتماعی می خواهند. همه دنبال 
کارند. مطمئنم خیلی از ما در مغازه مان یک نفر را می خواهیم که نظافتی کند یا در اداره ای 
منشی می خواهیم، می شود از میان بهبودیافته ها آنها را انتخاب کرد. قبول دارم که این 
آدم ها خطرات شان زیاد است، ریسک کار کردن با آنها بالاست ولی بالاخره یک جایی باید 
به زندگی عادی وصل شوند. اینجا آن قدر که نیاز به حمایت اجتماعی است، به حمایت 

مادی نیاز نداریم.« 

محبوبه خانم دوست دارد برگردد خانه
محبوبه خانم شصت ساله است. بچه های محبوبه خانم او را نمی خواهند. 11 سال 
پیش که شوهرش مرد، او ماند و یک خانه. دلش به همین خانه صد متری خوش بود. 
آن  دیگر  خانم  محبوبه  تنهایی.  غصه  می خورد.  غصه  و  خانه  در  می نشست  تنها 
چهاردیواری را هم ندارد. امسال برای او سال سختی بوده. از پیشامدهای عمومی که او 
در تلویزیون دیده و غصه خورده اگر بگذریم، بچه هایش غصه تازه ای برایش درست 
کرده اند. خانه را از او گرفته اند و در خانه هایشان را به رویش بسته اند. محبوبه خانم چند 
روز اول را که بی خانه شد، خانه دوست و آشنا ماند و بعد دید دیگر جای ماندن نیست. 
آمد بیرون. یک روز پاییز بود. در خیابان ها گشت و گشت تا رسید به میدان شوش. 
آن قدر کاسه و بشقاب و لیوان و نخود و لوبیا نگاه کرد که سرش گیج رفت. نشست 
گوشه خیابان، نفس تازه کند. نفسش هنوز سر جایش نیامده، مامور پلیس به او 
گفت که باید از آنجا بلند شود و برود. محبوبه خانم سر درد دلش باز شد و به مامور گفت 
آن مامور نشان محبوبه خانم داد. محبوبه خانم  را  راه مرکز  برود.  که  ندارد  جایی 
خوشحال شد و مرکز را در قلب پارک شوش پیدا کرد. بعد هم آمد گوشه خوابگاه ۴0 
نفری که ویژه زنان بدون آسیب است، یک تخت گرفت. بغض اما هنوز همنشین 
اوست و راه گلویش را وقت گفتن از زندگی  می بندد. محبوبه خانم نگاهی به اطراف 
را  را روی پایش جابه جا می کند و می گوید بچه هایش خانه  می اندازد، پتوی پلنگی 
گرفته اند و بین خودشان تقسیم کرده اند. می گوید سهم او را هم نداده اند و حالا هم 
می رود  هم تختی هایش  بقیه  با  روزها  این  خانم  محبوبه  کجاست.  او  نمی دانند 
پیاده روی. او پیاده روی را دوست ندارد. پیاده روی با بقیه زن ها به نظرش خسته کننده و 
ملال انگیز است. فکر می کند یکی از همین روزها بالاخره یکی از پسرهایش دلش به 
رحم می آید و مادر پیرش را از اینجا می برد. حوصله اش از اینجا خیلی سر رفته و حرفی 
ندارد با زنان جوان بزند؛ به ویژه آنها که معتادند و هر روز با هم دعوایشان می شود. 
محبوبه خانم می داند در یک »خانه امن« است اما دلش خانه خودش را می خواهد. 
مثل ندا که سی ودو ساله است و نمی داند پدر و مادرش کجا هستند. او فقط نشانی قبر 
دو برادرش را دارد که خودشان را به فاصله چندماه کشتند. ندا نشسته روی تخت 
خوابگاه و به یاد می آورد روزهایی را که زن بابایش او و برادرهایش را می زد و در حمام 
حبس می کرد. او هنوز وقتی می خواهد از آن روزها بگوید، بدنش درد می گیرد. بعدش 
هم که گرفتار شوهر معتادش شد. او بعد جدایی، دست بچه شان را گرفت و گم شد. 
ندا سه سال است بچه اش را ندیده؛   بعدش هم که مادرش شوهر کرده و رفته به یک 
خانه دیگر، او دیگر جایی برای رفتن نداشته. آمده اینجا و با یکی از مردهای معتاد پارک 
دوست شده. مرد خفت گیر است و هر روز ندا را تهدید می کند که اگر او را ول کند، سرش 
را بیخ تا بیخ می برد. ندا این روزها خیلی می ترسد و همین امروز هم یک گروه 20 نفره 
روانشناس داوطلب برای کمک به زن ها به مرکز آمده اند، مدام از آنها می پرسد باید چه 
کند و چطور از دست آن مرد رها شود. سوال های ندا بی جواب است. هنوز کسی درست 
نمی داند باید به او چه بگوید. ندا خسته است و دلش می خواهد برود خانه خودش 
زندگی کند و صبح ها تا لنگ ظهر بخوابد و بعد غذایش را خودش درست کند و بخورد. او 
نیاز به آرامش دارد؛ مثل سمیه، غزل و مهتاب که آنها هم معتاد نیستند اما جایی برای 
رفتن ندارند و ندا را دوره کرده اند و به او می گویند گریه نکند. می گویند گریه فایده ندارد. 

می گویند باید قوی بود. یک زن قوی. 

لحافستارهها خوابزیر
 گزارشی از نخستین مرکز جامع خدمات کاهش آسیب

 برای زنان که به تازگی در خیابان انبار گندم تهران افتتاح شده است 

  مسئولان این مرکز می گویند به همکاری داوطلبانه متخصصان زنان، کودکان، ارتوپد و روانپزشک نیاز دارند

سپیده علیزاده، مدیر مرکز 
می گوید زنانی که در قسمت 

خانه امن مرکز زندگی می کنند، 
با اینکه معتاد نیستند اما انواع 

خشونت ها را تجربه کرده اند. 
زنانی که تعداد ی شان کم سن 

و سال اند و او و همکارانش 
سعی می کنند آنها را به 

خانواده هایشان برگردانند. »ما 
در حوزه زنان هنوز خیلی کمبود 

و جای خالی داریم. خیلی از آنها 
بی سرپناهند و به هردلیلی از 

خانه آمده اند بیرون. من یک 
دفترچه دارم اینجا که اسم و 

عکس دخترهایی را نوشته ام که 
پدر و مادرهایشان آورده اند تا 

ببینند من آنها را می شناسم یا 
نه. ولی متاسفانه در این مسیر، 
همه به اینجا نمی رسند؛ سر راه، 

پیشنهادهای مختلفی می گیرند 
و می روند جاهای متفاوت. در 
این پنج ماه، 17 مورد ارجاع به 

خانواده داشته ام. یعنی 17 نفر 
از زنان یا دختران کم سالی را که 

از خانه هایشان بیرون آمده اند، 
توانسته ام به خانه برگردانم. 

این عدد قابل افتخاری است. 
برای هر کدام شان ساعت ها 

وقت گذاشتیم تا موفق شدیم. 
برگرداندن این زنان به خانه، کاملا 

مهارت مددکاری می خواست.« 
این مرکز سه خوابگاه دارد؛ 

بزرگ ترین خوابگاه، متعلق به 
مصرف کننده های مواد است 
که 80 نفره است. یک خوابگاه 

دیگر برای کسانی است که درگیر 
اعتیاد نبوده اند؛ مثلا پیرند یا از 

شهرستان آمده اند می خواهند 
یک مدت باشند و بروند که 

40 نفره است و خوابگاه بهبود 
یافته ها که 20 نفره است. علیزاده 

می گوید هزینه هر ماه این مرکز 
حدود 50 میلیون تومان است که 

خیران یا شرکت هایی که بخش 
مسئولیت های اجتماعی شان 

را فعال کرده اند، تأمین 
می کنند، اما مشکلات دیگری 
هنوز سر جایشانند. »خیلی از 

موسسات و فعالان اجتماعی به 
آدم های بهبودیافته علاقه مند 

شده اند اما اصل آسیب ها در 
مصرف کننده ها اتفاق می افتد. 

اگر ما سبک زندگی آنها را بپذیریم 
که همه جای دنیا هستند؛ 

یکسری آدم بنا به شرایط 
این طوری زندگی می کنند و اگر 

بپذیریم می توانیم با آنها ارتباط 
برقرار کنیم، می توانیم آنها را به 

تعامل با جامعه برگردانیم. الان 
من همکاری دارم که به عنوان 

آشپز آمده اینجا کار می کند؛ او را 
چندبار به اجبار گرفته و به کمپ 

برده بودند، هیچ وقت هم ترک 
نکرد. تا اینکه آن جرقه و اتفاق 

لازم افتاد، تصمیم گرفت که مدل 
زندگی اش را عوض کند.«

زنان آسیب دیده 
فقط   بهبودیافته ها نیستند

سعید غلامحسینی/ شهروند
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